
واژه اي از ميان رودان
زهره زرشناس (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي)

(Henning 1945, p.471) M127 در متن سغدي مانوي
عبارت زير ديده مي شود:

I mzyx ß[ß]wz[y]wmßt ßtyy wdyy c[y]ndr iii kp[ys§ ]t

wmßtßnd...

به معناي «آبگير بزرگي بود و آنجا اندر٬ سه ماهي
بودند...»١ .

٢ßßwzy ـ٬ دراين عبارت٬ به وضوح به معني واژه
,1940 ـHenning) ـ. p.51) «درياچه٬ آبگير٬ حوض»است٣

Bailey) واژه خ ــــ ت ــ نـي 1979 Ã ha¦ ysâ« n¬ a« ) بــيلــي
¦ha بــه مـعناي «چشـمه٬ فـوّاره»٬ مشـتق از ysin¬ a«

¦fra-va* ـ٬ به معناي «محل جهيدن٬ جوشيدن و z-ana

ßßwßz(h) سـغديِ بـودايـي٬ فوّاره زدن»٬ را با واژه
¦a* ـ٬ -va¦ z-a بـه معناي «آبگـير٬ دريـاچه»٬ مشـتق از
¥v¡ ـ٥ ٬ بــه معناي a¥ z¥ ســــنجيده است٤ . وي ريشـــه
«جــاري شدن٬ دويـدن٬ رفـتن»٬ را بـراي ايـن واژه

پيشنهاد کرده است.

١ـ)ــبراي ترجمه فارسي اين داستانÄ زرشناس ١٣٨٠ (ب)٬ ص٢٩-٣٨.
ßßwzßk (سغدي بودايي)٬ ¦o (قريب ٬١٣٧٤ ص٣٣٠ و ٣٣٣)؛ waze¦ ٢ـ)yــßßwzy (سغدي مانوي)٬ با تلفظ احتماليِ

( همان ٬ ص٣٠٨) ¦aـ. wa¦ z ¦a ـ٬ waze با تلفظ احتماليِ
ßßwzßk ـ٬ در مـتن هاي سـغدي بـودايـي يـاد ßßwßz و ٣ـ)ــهنينگ٬ در همان جا٬ از دو گونه ديگر ايـن واژه٬ يـعني
ßßwzßh به معناي «درياچه» را در متن Henning) واژه سغدي بودايي 1945, p.471) مي کند. افزون بر اين٬ وي
Benveniste) ـ٬ سطر ٣٠ بازشناخته است. در آن متن٬ در فهرستي از اسامي دوزخ هـاي 1940, pp.118-125) P9

(Gershevitch 1961, A.1056) wyz به معناي «درياچه قليا» نام برده شده است.
°
tßr g ـ ßßwßzh بودايي٬ از

ßßwßz به ßßp Henning) نيز ذـکر کرده است (يعني 1940, p.51) ٤ـ)ــيکي از نمونه هايي را که بيلي آورده و هنينگ
MacKenzie) ـ٬ که بر اساس مـتن 1970, notes, p.36) معناي «آب برکه٬ آب حوض»)٬ به واسطه ترجمه مکنزي

چيني انجام شده است٬ نمي توان درست دانست.
¥v¡ در زبـان اوسـتايي بـه مـعناي «رانـدن٬ بـردن٬ کشـيدن٬ حـرکت کـردن٬ وزيـدن» a¥ z¥ ٥ـ)ــبســنجيد بــا ريشـه
u¡ در زبان هندـوـاروپايي به معناي «حرکت دادن٬ حـرکت کـردن٬

¬
egª h Bartholomae) و ريشه 1961, p.1386)

(Pokorny 1994, vol.I, p.1118) راندن٬ کشيدن».

D:3 ح: سينا غ: ع آ ٦ ص٬ ٥ ص ١٣٨٤/٠٦/٠٩ 16MIANRU.TAH نمونه ٦

١٧٩
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نامه فرهنگستان ٦ /١
١٨٠ تحقيقات ايران شناسي

واژه اي از ميان رودان

واژه سغديßßwzyy ـ٦ به صورت وام واژه هايزيربه
زبان فارسي رسيده است:

ــ آوازه ٬ به معناي «آبگير٬ بطيحه»؛ «نـام دژي
در ترکستان»٧ .

ــ آوازه ٬ آوزه و اوز ٬ به معناي «چشمه٬ آبگير٬
حوضچه٬ رودخانه٬ بطيحه».

در حدود العالم ٬ دو بار از آوازه بيکند نـام بـرده
شده است٨ .

در هــــدايــة المــتعلمّين فــي الطّب ٬ يکــي از
قديمي ترين کتب طبّي فارسي٬ آمده است:

و آب جند کونه بوذ: يکي آب باران بوذ...
و چهارم آب دريـاها بـوذ تـلخ و شـور و
زعــاق و آب بـارکين ها (= پـارگينه ها) و

بطايح و اوزها . (ص١٥٨-١٥٩)٩

در تکـملة الاصـناف ٬ چـندين واژه بـه مـعناي
«آوزه» آمده است٬ براي نمونه:

الاوقَة آوزه مثل الغدير (ص٨)
فيض آوزه (ص٣٣٩) اَلْ
اَ لمخاضَة١٠ آوزه (ص٤٣٧)

در گويش مـردم فـردوس٬ شـهري در شـمال
شرقي ايران در استان خراسان٬ اوزکِ کُرسي گودال
يا حوضچه کوچکي است که در آن آتش مي نهند و

ـکرسي را روي آن قرار مي دهند.
اوز يا اُز در ترکيبات زير آمده که نام مکان هايي
در ماوراءالنهر٬ سرزمين زبان سغدي٬ است: ازاب١١
(نام شهر)٬ اوزکند١٢ (نام شـهر و نـام رودخـانه) و

اوزکث١٣ (نام ده).

ـکاربرد واژه اوز ٬ آوزه ٬ اوزک و يا آوازه به تنهايي
يا در ترکيبات٬ به عنوان اسمي براي ناميدن مکان ها
يا شهرهايي در ماوراءالنهر و مشرق ايـران٬ قـرينه
ßßwzyy وام واژه اي سـغدي ديگري است بر ايـن که

است در زبان فارسي.
 صورت هاي ديگر٬ با معنايي مترادف يا بسيار

٦ـ)ــاين واژه در زبان هاي ديگري نيز ديده مي شود:
(Henning 1940, p.51, footnotes) avazan به معناي «مخزن آب٬ برکه٬ آبگير» ارمني:

au§ azun §cu و a¦ zun آسيِ ديگوري:
cuazyn به معناي «سد ساختن رويِ ». §au و a« st §au ـ٬ azyu آسيِ ايروني:

٧ـ)ــبراي آـگاهي بيشترÄ زرشناس ١٣٨٠ (الف)٬ ص٣٠-٣٣.
٨ـ)ــ«... آب هايي که آن را بطيحه خوانند٬ آن بسيار است ولکن آنچه مـعروف است نُـه بـطيحه است... و هـفتم
بطيحه بخارا٬ او را آوازه بيکند خوانند٬ اندر بيابان است.» (ص١٧)؛ «ديگر رود بخاراست... و بـعضي بـه آوازه

بيکند افتد». (ص٤٣)
٩ـ)ــو نيزÄ رضايي باغ بيدي ٬١٣٧٥ ص٦١ـ.

١٠ـ)ــاز آنجا که آوزه با المخاضه (از ريشه فعلي خوض ) مترادف است٬ مي توان فرض کرد که حوض گونه اي خطاي
نوشتاري (با حذف نقطه) باشد که به تدريج به فرهنگ ها راه يافته است.

١١ـ)ــ«ولايت شافلان و ازاب ... بر جانب شرقي و جنوبي هرات است». ( جغرافياي حافظ ابرو ٬ ص٤٥)
١٢ـ)ــ«رود سيحون... در حوالي اوزکند از سمت مشـرق وارد دره پـهناور فـرغانه مـي شوند...» (لسـترنج ٬١٣٣٧

ص٥٠٧)؛ «آن طرفِ اوش شهر اوزکند ٬ شرقي ترين شهرهاي فرغانه٬ بود». ( همان ٬ ص٥٠٩)
١٣ـ)ــ«اوزکث نام دهي آبادان و بانعمت است». ( حدود العالم ٬ ص٨٢)
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نامه فرهنگستان ٦ /١
تحقيقات ايران شناسي ١٨١

 واژه اي از ميان رودان

نزديک٬ آب زه١٤ ٬ زهاب ٬ زه آب و زهابه١٥ است. براي
نمونه:

لنّزّ ... آب زه ( مهذب الاسماء ٬ ص٣٥٥) اَ
لنّزّ زهاب ( تاج الاسامي ٬ ص٥٨٧) اَ
لنَّزّ زهابه ( تکملة الاصناف ٬ ص٤٥٩) اَ

همچنين٬ در کليله و دمنه آمده است:
چون او را در بند بلا بسته ديد٬ زهـاب از

ديدگان بگشاد... (ص١٦٠)
و مسعود سعد مي فرمايد:

از جگر گشاده شدست زهاب اشک مرا

عجب نـباشد اـگـر گـونه جگـر دارد
( ديوان مسعود سعد ٬ ص١٤٦) ـــــــــــــــ
آبزن به معناي «برکه٬ حوضچه٬ خزانه حـمام»
واژه اي ديگــر بــه هــمان مــعني است کــه٬ در
فرهنگ هاي فارسي٬ مترادف بـا آبشـنگ ٬ آبسـنگ و

آبسنج آمده است١٦ .
) بـه مـعناي «ـحـمامـ» ¦a ـ b ـ a ـz ـ- ـ n ـ ( ـ

MacKenzie) صورت فارسي ميانه واژه است 1969)

ـکه در متن پهلوي کارنامه اردشير بابکان (بـخش ٬١
بند ١٧) ديده مي شود:

pa¦ bag s§ a¦ d bu¦ d ud framu¦ d ku¦ tan pad

a¦ bzan kun.

«پاپک شاد شد و فرمود کـه تـن بـه آبزن
ـکن»١٧ .

¤h) واژه اي owd¤ ¤h يا awd¤ ) از سوي ديگر٬ حوض
عربي است که در فرهنگ هاي فارسي و عـربي١٨ ٬
همراه دو صورت جمع أحْواض و حِـياض و ريشـه
فعليِ حوض١٩ ٬ ديده مي شود. واژه حوض ٬ با توجه
لفاظِ به اين که در قرآن مجيد (Ä المُعجَم الٕاحصايي لِاَ
نِ الکرَيم ) ديده نمي شود٬ اـگر ريشـه اي سـامي القرُاٰ
براي آن يافت نشود٬ به احتمال بسيار٬ همان واژه

١٤ـ)ــ«آب زه ٬ آبي که از چشمه اي تراوش مي کند». ( لغت نامه دهخدا )
١٥ـ)ــ«زهاب ٬ زه آب و زهابه ٬ آبي که از چشمه اي يا از محلي مي جوشد و فوران مي کند». ( لغت نامه دهخدا )

١٦ـ)ــ«آبزن ٬ حوض و خزانه حمام٬ مرادف آبشنگ٬ ظرفي فلزي يا چوبين يا سفالين بـه انـدازه قـامت آدمـي».
( لغت نامه دهخدا )

١٧ـ)ــفردوسي٬ به هنگام نقل اين داستان٬ واژه گرمابه را بهـکار برده است:
بدو گفت بابک به گرمابه شو همي باش تا خلعت آرند نو

( شاهنامه ٬ چاپ مسکو٬ ج٬٧ ص٬١١٩ بيت ١١٣)
امِ خونِ ضحاـک٬ جايي که واژه آبزن يا حمّ امي را که در فرهنگ هاي فارسي توصيف شده است مي توان با حمّ

آبدن بهـکار رفته است٬ سنجيد:
همي خونِ دام و دد و مرد و زن بــــريزد کـُـــند در يکــي آبــدن

( شاهنامه ٬ چاپ مسکو٬ ج٬١ ص٬٧٠ بيت ٣٤٣)
در نسخه اي ديگر از شاهنامه ٬ آبزن به جاي آبدن آمده است. ( شاهنامه ٬ چاپ بروخيم٬ ص٬٥٥ بيت٣٩٧).

واژه آبزن فقط يک بار در شاهنامه آمده است٬ اما گرمابه چندبار بهـکار رفته است. (براي آـگاهي از تاريخچه گرمابه و
آبزنÄ مزداپور ٬١٣٧٥ ص٢٠٧-٢٢١)

١٨ـ)ــنظير فرهنگ فارسي معين ٬ المنجد في اللغه و لاروس المعجم العربي الحديث .
١٩ـ)ــبراي مثال: حاضَ الماءَ به معناي «آب را جمع آوري کرد» ( المنجد في اللغة )؛ عبارت «الاستحمام في الابزن و

Dozy ـ) قابل توجه است. 1967: vol.I Ãهو الحوض» در ذيل قواميس عرب دوزي (حَوْض
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نامه فرهنگستان ٦ /١
١٨٢ تحقيقات ايران شناسي

واژه اي از ميان رودان

(prothesis) h ـي پيش هِشت سغديßßwzyy همراه با
در مکان آغازي٢٠ است و مي توان فرض کـرد کـه
abzu به (zu-ab) ٢١apsu ٬ واژه سومري واژه اـکدّي
معناي «آب عميق٬دريا٬ آب زيرزميني کيهاني؛ چهره
اساطيري تجسم يافته؛ حوضچه آب در معبد٬ محلي
ـکه ماهي ها درآنجازندگي مي کنند و منبع و مجراي
The) ـ٬ Assyrian Dictionary 1964) رودخـــانه ها»
مستقيماً به زبان هاي ايراني آمده است و به صورت
ßßwzy ـ٢٢ در زبان سغدي و به صورت آب زه و حوض

در زبان فارسي و به صورت هاي گوناـگـوني چـون
uzelu(h) در گـويش هاي owzak يـا اوزِلو٢٣ اَوْزَـک

ايراني ديده مي شود.
¦a ـ٬ در زبـان b-zan شـايد بـتوان صـورت اۤـبْـزَن
فارسي ميانه٬ را نيز صورتي از اين واژه ميان روداني
دانست؛ هرچند اين واژه مي تواند گونه اي از آبدن و
آبدان به معناي «مخزن آب» يا «ظرف آب» و مشتق
§aw¡z به معناي «مخزن آب٬ da¦ na از واژه اوستايي

Bartholomae) ـ٬ باشد٢٤ . 1961, p. 99)  آب انبار»

منابع
انِ الکرَيم (فرهنگ آماري کلمات قرآن کريم)٬ محمود روحاني٬ ٣ جلد٬ انتشارات لفاظِ القرُ المُعجم الاحصايي لِاَ
آستان قدس رضوي٬ مشهد ١٣٦٨؛ المُـنجِد في اللغة ٬ دارالمشرق٬ بيروت ١٩٨٦؛ تاج الٔاسامي ( تهذيب الٔاسماء )
(فرهنگ عربي به فارسي)٬ تصحيح علي اوسط ابراهـيمي٬ مـرکز نشـر دانشگـاهي٬ تـهران ١٣٦٧؛ تکـملة
الاصناف ٬ علي بن محمد الاديب الکرميني٬ مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاـکسـتان٬ اسـلام آباد ١٤٠٥ق/
١٣٦٣ش/ ١٩٨٥م؛ جغرافياي حافظ ابرو (قسمت ربع خر اسان) هرات ٬ به کوشش مايل هروي٬ انتشارات بنياد
فرهنگ٬ تهران ١٣٤٩؛ حدود العالم من المشرق الي المغرب ٬ به کوشش منوچهر ستوده٬ انـتشارات دانشگـاه
تهران٬ تهران ١٣٤٠؛ ديوان مسعود سعد ٬ به تصحيح و اهتمام مهدي نوريان٬ ٢ جلد٬ انتشارات کمال٬ اصفهان
١٣٦٤؛ رضايي باغ بيدي٬ حسن ٬١٣٧٥ «چـهار واژه دخـيل سـغدي در هـدايـة المـتعلمين فـي الطب »٬ نـامه
فرهنگستان ٬ سال دوم٬ شماره سوم٬ شماره مسلسل٬٧ تهران ص٦١-٦٤؛ زرشناس٬ زهره ١٣٨٠ (الف)٬ «نام
دژي در شاهنامه»٬ نامه فرهنگستان ٬ دوره پنجم٬ شماره اول٬ شماره مسلسل٬١٧ ص٣٠-٣٤؛ ١٣٨٠ (ب)٬
اني ميانه شرقي ٬ به کوشش ويدا ندّاف٬ مؤسسه انتشاراتي فرهنگي فروهر٬ تهران؛ جستارهايي در زبان هاي اير
شاهنامه فردوسي (متن انتقادي)٬ ج٬١ تحت نظر ي.ـا. برتلس؛ ج٬٧ بـه اهـتمامِ م.ـن. عـثمانوف٬ زيـر نـظر
ع.ـنوشين٬ آـکادمي علوم اتحاد شوروي٬ مسکو ١٩٦٦ و ١٩٦٨؛ شاهنامه فردوسي ٬ ج٬١ انتشارات بروخيم٬
تهران ١٣١٣؛ فره وشي٬ بهرام ٬١٣٥٤ کـارنامه اردشـير بـابکان ٬ انـتشارات دانشگـاه تـهران٬ تـهران؛ قـريب٬

(Gray 1965, ½458) h در ايراني ميانه و گويش هاي ايراني غيرمعمول نيست. ٢٠ـ)ــپيش هشتِ
دي بهـکار رفته اند٬ مستقيماً داخل ٢١ـ)ــنظر عمومي اين است که واژه هايي که ريشه سامي ندارند و در زبان اـکّ

زبان هاي ايراني شده اند. (با تشکر از پارسا دانشمند)
Gray) ـ. 1965, ½290, 293) Ä a¦ v ¦a يا b a به óùp v مانند b و p به ٢٢ـ)ــبراي تبديل

uzzi(h) به معناي «شنا» و uzelu(h) به معناي «ـکنار آب»٬ ٢٣ـ)ــدر گويش مردم آمل٬ شهري در استان مازندران٬
uzzi(h) به معناي «شنا کردن» ديده مي شود. karu¦ n

Dhabhar) و واژه 1949, p.14) §afs به معناي «مخزن آب٬ آنچه که آب را نگاه مي دارد» -da¦ n ٢٤ـ)ــمزداپور واژه
§aw¡z را يادآور شده است (Ä مزداپور ٬١٣٧٨ ص٣٥٣). da¦ na اوستايي
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نامه فرهنگستان ٦ /١
تحقيقات ايران شناسي ١٨٣

واژه اي از ميان رودان

بدرالزمان ٬١٣٧٤ فرهنگ سغدي (سغديــفارسيــانگليسي) فرهنگان٬ تهران؛ کليله و دمنه ٬ ابوالمعالي نصرالله
منشي٬ تصحيح و توضيح مجتبيٰ مينوي٬ چاپ دوم٬ انتشارات دانشگاه تهران٬ تهران ١٣٤٥؛ لاروس المعجم
بة لاروس٬ پاريس ١٩٧٣؛ لسترنج٬ گي ٬١٣٣٧ جغرافياي تاريخي سرزمين هاي کتَ مَ العربي الحديث ٬ خليل الجُر٬ّ
خلافت شرقي ٬ ترجمه محمود عرفان٬ بنگاه ترجمه و نشر کتاب٬ تهران؛ لسان العرب للامام العلّامة ابي الفضل
جـمال الديـن مـحمد بـن مکَـرّم ابـن مـنظور الافـريقي المـصري٬ المـجلّد الثـامن٬ دار بـيروت٬ بـيروت
١٣٧٥/١٩٥٦ـق؛ مزداپور٬ کتايون ٬١٣٧٥ «ـگرمابه باستاني ايران»٬ فصلنامه فرهنگ (ويژه تاريخ)٬ سال نهم٬
شماره سوم٬ شماره مسلسل ٬١٩ ص٢٠٧-٢١١؛ ٬١٣٧٨ داستان گرشاسپ٬ تهمورس و جمشيد٬ گلشاه و متن هاي
ـجزي٬ نـجي السَّ مرَُتَّبِ الحُروفِ وَ الٔاشياء ٬ محمود بن عمر الزَّ في  بُ الٔاسماءِ ديگر ٬ انتشارات آـگه٬ تهران؛ مهَُذَّ
تصحيح محمدحسين مصطفوي٬ ج٬١ انتشارات علمي و فرهنگي٬ تهران ١٣٦٤؛ هداية المتعلمين في الطب ٬
ابوبکر ربيع بن احمد الاخويني البخاري٬ به اهتمام جلال متيني٬ انتشارات دانشگاه مشهد٬ مشهد ١٣٦٤.
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